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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 تير 17 ،شنبه پنج يراناز سخن ينكات

  مورد بحث هيآ
اودالنَّاسِ ع نَّ أشََدةًلتََجِد دوم مهَنَّ أقَْربلتََجِد ينَ أَشْركَُواْ والَّذ و ودهْنُواْ اليينَ آمينَ  ةًلِّلَّذلِّلَّذ

  ا نصَارىآمنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّ
  

  براي شناسايي دوست و دشمن، عقلا حمل به صحت جائز نيست
و خروجي براي اين قانون كلي در  ي كريمه استثنا براي اجرا نكردن مقتضيات اين آيه وجود ،بحث ردواميكي از 

ي فقهاء  هو هم وجود دارداز اين مستثنياتي كه در فقه . موقت باشد اگرچه در يك زمانِ ؛است شريعت مقدس اسلام
ها با يكديگر بايد بر حسب معيارهاي انساني و  شود كه دشمني و دوستي انسان ، معلوم مياند شيعه در آن بحث كرده

ها را به عنوان دشمنان اسلام و  اگر خداي متعال اين گروه انسان. خواه باشد دل نبايد دشمني و دوستي الهي باشد؛
  .ثار و مقتضياتش را بر آن مترتب كنيممؤمنين معرفي فرمود، براي اين است كه آ

عاقل انسان چون . كند را بر خود مسلط نمي و او شود از دشمنش غافل نمي. كند انسان عاقل به دشمنش كمك نمي
 دشمن نشود و گير كند كه غافل حواسش را نسبت به دشمن متمركز مي ، بلكهشود نميهلاكت خود غافل  خطر از

  . عليه هست االله در فرمايشات اميرالمؤمنين صلوات ين تعبيرات،ا عربي .شبيخون نزند به او
عقلا  ،ي ديگري كه در روايات مربوط به اين موضوع وجود دارد اين است كه براي شناسايي دوست و دشمن نكته

اعمال دشمني نسبت به انساني كه  البته .وقتي عقلا جائز نشد، شرعا هم جائز نيست. حمل به صحت جائز نيست
 فكر كردن يا نسبت گونه ، جائز نيست، اما حمل به صحت هم جائز نيست؛ ايننشدهتي و دشمني او مشخص دوس
  .لغو است بسياربه اسلام  دادن

  
  غوي آن حكم عقل استكاري به معني لُ محافظه

آن  ءاخارج شود و توجه به استثن از اين مسير عمومي و قانون كلييكي از مواردي كه وظيفه اين است كه انسان 
اي است كه به ضرر او تمام  اين است كه اگر نسبت به دشمن اظهار دشمني كند، شرايط به گونه كند، قانون كلي

گاه قابل  منظور از ضرر هم عمدتا بايد ضرر معنوي و ديني باشد، چون ضرر مادي در برابر ضرر معنوي جاي .شود مي
اي باشد كه اگر از  ل از نظر معنوي و باطني و روحي به گونهچه احتمال داد كه طرف مقاب اگر چنان. توجهي ندارد

بزند، تكليف شرعي و عقلي اين است كه باطن خود را به او ارائه  ضربهاطلاع پيدا كند، قدرت دارد كه  اووضعيت 
عضي از در ب .براي چنين مواردي استاي كه در روايات وارد شده و زياد هم هست،  تقيه .د، تا از او ضربه نخوردكنن

  ."التقية ديني و دين آبائي"فرمايد  عليه مي االله روايات تعبير اين است كه امام معصوم صلوات
گروه ((  نام به جامعه گروهي درگرچه كاري به معني عرفي كه در جامعه هست يك معناي لغوي است؛  محافظه
بهترين  ، اين دشده باشن جمله اراده اگر معني لغوي اي اما بايد توجه داشت كه، شوند شماتت مي ))كار محافظه

حكم عقل هم همين است؛ ولي تشخيص كه  را حفظ كند، كار يعني انسان مصلحت خود محافظه .مفهوم است
كه در چه موردي مصلحت در حفظ جان و در چه موردي مصلحت در صرف كردن جان است، با من و شما  اين
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يعني  .وجود ندارد كه داراي نظر واحد بشوند، ترقي كنند، امكان اينو دانش  ها از جهت علم قدر انسان هر چه. نيست
  . جا بايستي جان صرف شود در اينو  جا بايستي مال صرف شود در اينكه مثلاً تشخيص بدهند،   يك مورد را همه

  
  استنسبي و معيار آن دين آزادي در جهان ماديت 

به عدد  ها  شوند و افراد هر يك از آن هايي تقسيم مي گروه به )دوبعدي يا بعدي تك(بيني  جهانبه لحاظ جوامع 
رجال سياسي اي بعضي از  در يك دوره گذشته ديده شده كه امعواگر در ج. هستند ات متفاوتيداراي نظرشان  رئوس

هميشه روي علت اين است كه پيدا كنند،  بريو شايستگي ره اند اكثريت مردم را دور خود جمع كنند موفق شده
مسائل مورد اختلاف را اصلا مطرح  و ندا ادهد شعار قرار  و آن را گذاشته ي مردم دست نظر همه ئل مورد اتفاقمسا

 مبتلا به و شناخت مسايلشناسي  هر مقداري كه در جامعه ،اي يا مسيحي يا  تودهباشند مسلمان  ها  اين. اند نكرده
گرچه .دهند خود قرار مي شعار راآزادي يا اقتصاد  مثلاً .تر است شان بيش تر باشند، موفقيت قويآن جامعه 

پيدا آزادي به آن معنايي كه خودشان خيال مي كنند، اگر واقعيت  .چيستآزادي معناي فهمند  نمي دهندگان شعار
 كه انساندو  ،جهان تزاحم است وتوانند زندگي كنند، چون اين جهان كه جهان ماديت  با هم نمي  كند، دو تا دوست

 محروم، دومي برسدهدف به آن اگر اولي  .خورد كدام نمي اين هدف را تقسيم كنند به درد هيچ اگر ف دارند،يك هد
  .پس آزادي ممكن نيست .و برعكس ماند مي

 ؛ امادارند پوشاك و مسكن ،نان هاي زيادي مثلزنند، نيازمندي هايي كه دم از آزادي مي مشكل دوم اين است كه اين
 از موضوعات ديگري كه براي زندگي ضرورت دارد غافل كرده وها را از اقتصاد  اينفوران خود، در آن دوره   غريزه
شان اين است  و مأموريت  شان تأمين شده نيازهايها  آن .اند مهره ،البته بعضي از شعاردهندگان به كلمه آزادي. است

در ماه مبارك رمضان آن كسي كه  .است براي يك نفر خلق نكرده ي متعالخدارا آزادي . كه اين شعار را بدهند
كه  خواهد آزاد باشد در اين گير است، مي خوردن آزاد باشد، آن هم كه روزه خواهد در روزه ر است مياخو روزه

  .آزادي براي هر دو  ايشان مطلوب است و  اند هر دو انسان .ي را نبيندراخو چشمش روزه
در اين آزادي نسبي، چه معياري را . آزادي نسبي ممكن است طو فقآزادي مطلق در جهان ماديت غير ممكن پس  

بايستي در نظر گرفت كه بر حسب آن معيار همه حركت كنند و نسبت به آن معيار تمكين كنند؟ هر كسي 
در دين با آن تعريفي كه . است اختلافاين خود اول . ام، عمل كنيد من درست كرده كه اين ضوابط به شماگويد  مي

اطاعت كردن  و يعني به دنبال فلسفه نرفتن ؛ناميديمرا تعبد  آن .، براي جهان كمونيست هم مفيد استهشد  گذشته
 .است بيشتر يا قدرتتجربه  داني، قانون علم، مثلي هايمعيار داراي  وجود دارد و اين نظريه مافوق او كه اي از نظريه

ي ما  گوييم خالق ما ضوابطي براي همه خدشه نباشد، مياگر ما بخواهيم معياري را ارائه كنيم كه اين معيار قابل 
-ي جوامع بشري  دين و تعبد ديني براي همه. شود دعواها ختم مي ديگر كنيم، اين جا اطاعت را كند و ما آن معلوم

   .ضرورت دارد -داشته باشندانساني زندگي  واگر بخواهند جامعه 
  

  شدند با هم اختلاف نداشتند يك زمان جمع ميعليهم در  االله  ي پيامبران خدا سلام اگر همه
در بقاء  .نيست  در بقاي جسمي ها انسان  تنازع بقاي اما، استتصور قابل ها هم  قانون تنازع بقا در مورد انسان 

  .خيالي، در بقاء كلاسي، در بقاء سمت و پست و مقام است
همه دوم  شان فاسق و گروه ست كه گروه اول همهر نيطو اين .از مصاديق قانون تنازع بقا است ها تغيير پست اين

ي محدودي نيست كه هر كدام مزاحم  ندارد، چون آن فضا، فضاي بستهوجود  تنازع بقا در بعد انسانيالبته اند؛  عادل
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خداي خودشان  با شان روابط وتعالي بشوند، بهشت خدا تنگ  ي صالح حق ي دنيا اگر بنده همه .يكديگر بشوند
 ي انبيا و پيامبران خدا اگر همهعليه هم در گذشته به اين مطلب اشاره داشتند كه  االله رحمة امام .شود نمي مخلوط
جان ((: گويد شاعر هم در شعرش مي. شدند با هم اختلاف نداشتند در يك زمان جمع مي اجمعين عليهم االله صلوات

اجمعين از اين زندگي  عليهم االله هدف انبيا صلوات)). خداست مردانهاي  شيران و سگان از هم جداست، متحد جان
  .آورد مادي، رسيدن به كمال معنوي است و اين تنازع به وجود نمي

عليه حكم به حكومت سرزمين مصر را به جناب مالك اشتر رضوان  االله كه اميرالمؤمنين صلوات قبل از اين
با برخوردي كه با آن حضرت بكر هم وضعش  بكر است، ابي د پسر ابيمحم. بكر بود ابي ابن بدهد، دست محمد عليه االله
وقت پسر را به خاطر پدرش عقوبت و كيفر  معلوم است كه چيست، ولي هيچكرد  عليها االله ي كبري سلام صديقهبا  و

تگي دارد، چون شايسرا  بكر ابيعليه با عملكردش به دنيا اعلام كرد كه پسر  االله اميرالمؤمنين صلوات. كنند نمي
نويسد و از  مي اي نامهحضرت جا اداره كند،  جا را به خاطر خصوصيات آن وقتي كه نتوانست آن. كنم استاندار مصر مي

با  عليه در كربلا االله پسر پيغمبر صلواتاما لشگر عمرسعد به  .جا بفرستم گويد بيا كه مالك را آن كند و مي ميتشكر او 
  .اعلام كردند كه ما انسان نيستيم))اً لأبيكنحن نقاتلك بغض(( كه گفتن اين

. هاي رسيدن به انسانيت را پيدا كند اجمعين راه عليهم االله تواند از آثار اهل بيت صلوات مي ، كاملاًاگر بخواهدانسان 
  .اگر بخواهد آدم بشود فرصت دارداما . نيا برسد، فرصت ندارداگر بخواهد يك عمر بجنگد كه به مال و به مقام د

  
  اجمعين تنها راه اصلاح جامعه است عليهم االله ي طاهرين صلوات دنبال كردن راه ائمه

نسبت ترين  فرمايد دشمن اين هم كه قرآن مي. دشمني يهود با مسلمين هم معيار دارد، ريشه دارد، قراردادي نيست
. ايم آن نرسيدهتوضيح نوز به خبر از يك واقعيت است كه ما ه و ها هستند، اين هم قراردادي نيست مؤمنين اينبه 

كه واجد شرايط  دوست نگيرد، مگر اين سريعيابي اين است كه انسان احتياط كند و  اصل در دوست گرفتن و دوست
تواني با كسي دوست نشو، اگر شرايط دوستي را  عليه به من فرمود تا مي تعالي االله آقا رضوان مرحوم حاج. دوستي باشد

گرچه متاسفانه در جامعه فعلي ما . قدر ادامه بده كه او قطع كند ، ديگر تو قطع نكن، آنداشت و با او دوست شدي
  .يابي ماديات شده است معيار دوست

آن  .دنبال شود اند اجمعين انتخاب كرده عليهم االله ي طاهرين صلوات اصلاح جامعه منحصر است به اين راهي كه ائمه
شان  در زماني كه نيروي نظامي داشتند و چه در زماني كه نداشتند، منطقچه بودند و  قدرت الهي بزرگواران داراي
سازي بود، نه كشورگشايي و حكومت گرفتن، نظرشان هدايت مردم بود،  چون نظرشان انسان ؛دادند را از دست نمي

  .اين طبق صريح قرآن است. يعني انسان شدن
ها حكومت كنند، مانع از آدم شدن هستند، با  ه اگر اينك -كه البته علت تامه نيست-دارند يهود  مشكلي ژنتيكي  

 .خودخواه هستند وها خودكامه  اين. خواهند آدم بسازند ها مي كه آن  براي اين ،هستند  با انبيا مخالف وها  انسان
 يخدا .هستند امر اين  مخالفها بشوند، انبيا هم  ي آن خواهند خودشان بر همه مسلط بشوند، همه هم برده مي

  .هم با اين وضعيت مخالف است متعال
  

  برنامه آموزش و پرورش  فرصت را از فرزندان ما گرفته است
سوغات و كادوي هاي ما به آن مبتلا هستند،  اين آموزش و پرورشي كه ما داريم، با اين كيفيت و وضعي كه بچه

هايي  گذارد غير از آن نمي و ما گرفتههاي  فرصت را از بچه چون. ها است تر بشويم كادوي يهودي ظريف غرب يا اگر
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ي طاهرين  مطالعه كنند، كتاب ديني، تاريخ اسلام، شرح حال ائمه ياند، كتاب ديگر كه سر كلاس شنيده
ريزي كن كه فرصت اين كه فكر كند كه  گونه برنامه آن فرزندتكه براي است اسلام نگفته . اجميعن عليهم االله صلوات

 ي متعالاحتمالش محال است كه خدا .روم، را نداشته باشد ام، بعد كجا مي ام، از كجا آمده ام، چه بوده من كه بوده
 خودش وبفهمد كه اگر انسان . منتها چون مبتلا به همه است، قبحش را از دست داده. اين كار را كرده باشد

طور چيزها را بخواهيد كه  ينمنتظر است كه شما ا ي متعالخدا. كند عطا مي ي متعالچه لازم دارند، خدا فرزندانش
  .كند، چون قطعا مورد رضاي خداست عطا كند، و او هم عطا مي

آن زمان شمشير لازم بوده، اين زمان هم . سازي است ، انساني متعالي كارها و اعمال و منطق اولياي خدا جاذبه
 و سازد مغز را مي ،ي معنوي هجاذب. كند ساز نيست، فشنگ رفع مانع مي تفنگ و فشنگ لازم است، ولي فشنگ انسان

ي  در مطالعه غرق جواني را كهي  قلي همداني طلبه آخوندملاحسينهمان گونه كه نگاه . نياز به فشنگ هم ندارد
   .، را متحول كردكفايه بود

  
  دشو مردم مي يتموجب مجذوباجمعين  عليهم االله صلواتائمه مظلوميت و مصيبت ديدن 

 -حداقل زندان ايشان . پنج سال امامت شريفش ادامه پيدا كرد و الفداء بيست له ليه و روحيع االله جعفر صلوات بن موسي
 قبل از آن .بودبغداد  در شاهك بن هم زندان سندي زندان ايشانآخرين بدترين و . چهار سال بود - يقنيعني قدر مت

گفت كه من از اين  متصدي آن زندان مي بان و فرستاد، زندان هارون  ايشان را به هر زنداني كه مي. فضل بودزندان 
 ،به خاطر فرصت عبادت ماعليه االله جعفر صلوات بن بلكه موسي .است ما را نفرين نكرده و تاكنونام  آقا بدي نديده
  .است كرده شكر ميخداي متعال را

ز مناجات با فضل به هارون نوشت كه هارون، اين كسي كه پيش من فرستادي جز انسانيت، جز عبادت، جز دعا، ج
اگر او را . ام كه مراقب او باشم ي خودم هم زندان كرده او را در خانه. ، هيچ چيز ديگري من از او نديدمي متعالخدا

ها  يهودي. داد يهودي شاهك بن ايشان را به سندي. كنم، يا بيا و او را از من بگير و برو رها نكني، من او را رها مي
شوند، چشم و  ساز مي اجمعين اگر در مردم باشند، انسان عليهم االله هل بيت صلواتفهمند كه اين مردم يعني ا مي

ها  ها نبايد باشند، تا آن پس اين. دهند طوري كه هست تشخيص مي خوب و بد را آن و كنند گوش مردم را باز مي
  .بتوانند كاملا رياست بكنند

 ومجاز نبودند كه اين قدرت را اعمال كنند  تعالي وي حقاز س با اين قدرتي كه اين بزرگواران داشتند، به اين دليل
شود؛ با توجيه افكار و شعور انساني و  ساخته نمي، آدم ها را بكشند، چون با كشتن ظالم، در دنيا ي ظالم همه

در مظلوميت و  اين وضعيت را اجمعين عليهم االله وقتي اهل بيت صلوات. شود احساسات انساني آدم درست مي
   .دنشو مي ها آن مجذوبمردم چند سال داشته باشند،  و دن در طول عمرشان در دويستمصيبت دي
رت انتخاب و اختيار ها دنيا را در برابر آخ آن  . ندپشت سر گذاشت اني عباسي را حضرت در طول عمرش چهار خليفه

كند،  ن گونه خلق ميعقلا جائز نيست كه حكيم علي الاطلاق، خداي متعالي كه موجودات را اي .بودند  كرده
 .اين كار لغو است . ، اين مخلوقات فقط رشد طبيعي كنند و از بين برونددهد قرار ميپيچيده طور  مخلوقش را اين

   .براي چيز ديگر خلق شده باشند وها بايد براي جاي ديگر  پس اين
و غريزه و شهوت آزاد گذاشته  قدر خودشان را از جهت خيال آن. ها پل است اين دنيا قنطرة است، يعني براي اين

ها زحمت  خداي متعال به رسول بزرگوارش فرموده بود هر چه براي اين. ها مرده بود بودند كه ديگر عقل در آن
  .اند ها خودشان را جهنمي كرده بكشي فايده ندارد، دعا هم بكني فايده ندارد، اين


